
 اسماعیل

 نویسنده: ▪
امیرحسین▪فردی▪

سال▪انتشار:▪1398 ▪
نوبت▪چاپ:▪هفتم ▪
ناشر:▪سوره▪مهر ▪

»اســماعیل« از شناخته شــده ترین آثار داستانی امیرحسین 
فردی اســت که با راوی دانای کل روایت می شــود. ماجرا در یک 
محله به اسم قنبرآباد می گذرد. اسماعیل زاغو که جوانی زیبارو، 
بلوند، کتابخوان و ورزشــکار اســت بــه قهوه خانه علــی خالدار 
رفت وآمد می کند. آغاز داســتان نویســنده کمــی از حال وهوای 
محله و شــخصیت های داســتان می گوید و داستان به آهستگی 

وارد زندگی اسماعیل و گذشته و حال او می شود. 

گرگ سالی

 نویسنده: ▪
امیرحسین▪فردی▪

سال▪انتشار:▪1398 ▪
نوبت▪چاپ:▪چهارم ▪
ناشر:▪سوره▪مهر ▪

»گرگ ســالی« ادامــه رمان »اســماعیل« اســت. اســماعیلِ 
جوان مبارزی اســت که در پی فرار از ماموران ساواک، خود را به 
مشکین شــهر می رســاند تا از آنجا به روستای باللی جا و به دیدن 
مــش عمواوغلی برود. »گرگ ســالی« پیش از انقــلاب را روایت 
می کند که آمریکایی ها و اسرائیلی ها در اطراف مجتمع اقتصادی 
کشــاورزی مغان دســت به اصلاح نژاد گرگ هــا می زنند، اما این 
گرگ هــای اصلاح نژادی توســط آمریکایی ها مبدل به گرگ های 

آدم خوار می شوند و زندگی را بر مردم منطقه تنگ می کنند...

هامون؛ زهکلوت و آن حوالی

 نویسنده: ▪
امیرحسین▪فردی▪

سال▪انتشار:▪1396 ▪
نوبت▪چاپ:▪دوم ▪
ناشر:▪سوره▪مهر ▪

امیرحسین فردی در سفرنامه »هامون، زهکلوت و آن حوالی« 
از ســفرش به این مناطق کویری کشــور و آداب و رسوم و روش و 
منش مردمان سختکوش این خطه گفته است: »کودکان و زن ها، 
با لباس های رنگارنگ، در اطراف کپرها دیده می شوند. تعدادی 
از آن ها، با مشــاهده کاروان ما، به سمت مدرسه زهکلوت سرازیر 

می شوند و در فاصله دو متری می ایستند و تماشا می کنند...«
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انقلابی
باشگاه  نویسندگان کودک و نوجوان

امیرحســین فردی )1328-13۹2( 
نویســنده بــود؛ نویســنده ای کــه لقب 
»امیر ادبیات انقــلاب« را به او داده اند. 
نویسنده ای که حواسش به ادبیات گروه 
ســنی کودک و نوجوان هم بــود. فردی 
فراتر از یک نویسنده بود؛ همان طور که 
در پیام تســلیت رهبر انقلاب آمده بود، 
او در زمره پیشــگامان شــکل گیری یک 

هسته هنری بود با خاستگاه مسجد. 
در  فــردی  امیرحســین  کــه  کاری 
مســجد جوادالائمــه)ع( انجــام داد نه 
فقط آموزش بود و نه تنها استعدادیابی؛ 
او پایه گــذار یک جریــان مردم نهاد ادبی 
بــود کــه بــه ادبیــات و فرهنــگ و هنر 
خدمتــی ویژه ارائــه داد و فرهنگ و هنر 
جدیــد و انقلابــی را ســاخت و هدایت 
کرد. جریانــی که به لحاظ ماهوی کاملا 
آمیختــه با دغدغه هــای دینی و انقلابی 
بود. تاثیرگذاری او بــر محیط و آدم های 
اطرافش آن قدر پررنگ بود که نمی توان 
او را صرفا یک نویسنده دانست . هرچند 
بایــد کتاب هــای او را به نســل های بعد 
معرفی کرد و مشیِ او در »کیهان بچه ها« 
را پــی گرفــت، امــا نمی تــوان از بیــانِ 
دیگر ویژگی هــا و تاثیرگذاری های او نیز 

گذشت.

دغدغه های سه گانه
امیرحســین فــردی از حاشــیه ها و 
جنجال های روزمره فاصله داشت و ذهن 
او معمولا روی ســه موضوع مهم متمرکز 

بود: اول پــرورش نیروهای متعهد که به 
عنوان فرزندان ادبیات انقلاب شناخته 
شوند و آثار فاخری در این زمینه داشته 
باشند. همین دغدغه باعث شده بود تا 
او همیشه با یک شــور و اشتیاق فراوان 
درباره بچه های شهرســتانی کار کند. او 
همیشه تمام انرژی اش را صرف می کرد 
تا بچه های شهرســتانی به جشنواره ها 
بیاینــد و خودش نیز در جشــنواره های 
فراوانی در شهرســتان ها حاضر می شد 
و پای ثابت ایــن برنامه ها بود. می دانیم 
که نویسندگانی با این سن و این جایگاه 
کمتر وارد این حوزه ها می شوند و خود را 
به زحمــت می اندازند. اما همان طور که 
گفته شــد پرورش استعدادهای جوانان 
دغدغه امیرحسین فردی بوده و هست.
موضوع دوم بحث ادبی و نویسندگی 
اوست. او جدا از این همه مشغله ای که 
دارد و گرفتاری های بیشمار و حضور در 
برنامه ها و جشنواره های متعدد، همیشه 
زمانی را به نوشتن اختصاص می دهد و 
این عادت روزانه اوســت. او حتی زمانی 
که در مقام منتقد قــرار می گیرد، بیش 
از هر چیز به ادبیــتِ اثر توجه می کند و 
خیلی به این امر مقید اســت که ادبیات 
در کشــور بیــش از اینها رشــد کند و به 
جایــگاه اصلــی اش بازگــردد. ایــن امر 
نیز درواقع دغدغه ســوم او را می سازد، 
اینکه ادبیات به حدی از پختگی برســد 
کــه ترجمه شــود و بــه دیگر کشــورها 
بــرود. او برای ترجمه آثار مختلف تلاش 
بسیاری کرده اســت و پیگیر جدی این 
موضوع بود، زیرا معتقد است باید میان 
نویسندگان ایران و دیگر کشورها تعامل 
برقرار شــود و آثــار ارزشــمند ایرانی در 

ادبیات جهان جلوه گری کنند.
در نقــادی فــردی البتــه یــک نکته 
ظریــف هــم وجــود دارد، او بــا وجــود 
اینکــه نمی خواهد کســی از نقدهایش 
آزرده خاطــر شــود، اما هــر کجا ضعفی 
مشــاهده کند، بیان می کند. اما در این 
انتقاد هیچ دشــمنی ای دیده نمی شود، 
چــون انتقادش توأم با کینه و دشــمنی 
نیســت. همیــن مســاله نقدهــای او را 

دوست داشتنی و خواندنی می سازد.

کتابخانه مسجد جوادالائمه
زمانــی که با امیرحســین فــردی در 
گروه ادب و هنــر روزنامه کیهان فعالیت 
می کــردم، در خلال کارهــا و زمان وقت 
آزاد، تلاشــم ایــن بــود تــا از او دربــاره 
راهی که ســپری کرده است سوال کنم. 
صحبت های فردی در این زمینه همیشه 
جالب و شــنیدنی و البتــه آموزنده بود. 
مثــلا اینکه قبــل از انقــلاب، با جمعی 
از بچه هــای فرهیخته و هنردوســت در 
کتابخانه مسجد جوادالائمه می نشستند 
و بحث های ادبی می کردند. نقد کتاب، 
نگارش فیلمنامه و نمایشنامه هم از دیگر 
نکات مهــم این گردهمایی بــود. بعدها 
هــم از دل همین کتابخانــه هنرمندان 
رســول  آمدنــد:  بیــرون  صاحب نامــی 
ملاقلی پور، حمیدرضا شاه آبادی، محمد 
ناصری، محمد میرکیانی و... بخشی از 

این دستاورد بودند.
نکته مهم درباره این مسجد این است 
که نشــان می دهد مکانی کــه به ظاهر 
وظیفــه چندانــی برای تربیــت هنرمند 
ندارد، بــا مدیریت فــردی و محوریت او 
توانســت به مرکــز مهمی بــرای ارتقای 

کیوان امجدیان
نویسنده‌و‌روزنامه‌نگار‌

 فراتر از
یک نویسنده

 امیرحسین فردی
 نویسنده ای چندوجهی بود

 که تاثیرات او تا به امروز
پابرجاست


